
 

 

  
  1اقتباس چيست؟

  جولي سندرز
  2ئت علمي گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اراك)(عضو هيترجمة محمد غفاري 

  

  مقدمة مترجم
نوشـتة جـولي سـندرز     ،)üúúĀ( اقتباس و تصرفمتن زير برگردان فصل نخست كتاب 

)، استاد ادبيات انگليسي و ادبيات نمايشي دانشگاه نيوكاسل انگلسـتان، اسـت.   ûăĀĂ(ز. 
هاي هنـري و ادبـيِ    هم در پژوهشسندرز در اين كتاب شرح جامعي از اين دو مفهوم م

هاي متنـوعي   كردن زمينة نظري بحث خود، مثال دهد و، براي روشن دست مي تطبيقي به
توانـد   كند، كه واكاوي دقيق هركـدام مـي   ها و ژانرهاي گوناگون هنري ذكر مي از رسانه

و  3»اقتبـاس «هـاي تطبيقـي تـازه و مسـتقل باشـد. سـندرز دو فراينـد         موضوع پژوهش
بـردن از   را از لوازم اصلي خلق آثار هنري و، همچنين، درك اين آثار و لـذت  &»فتصر«
كه آثـار   زعم او، بررسي اقتباس و تصرف يعني بررسي اين داند؛ به بيان ديگر، به ها مي آن

بـودن آثـار     آيند و نيز بررسي علت هنري هنري چگونه با / از آثار هنري ديگر پديد مي
، در مفهـوم  *و ادوارد سـعيد  )انديشـمنداني چـون ژاك دريـدا    هنري. وي، به پيروي از

كند و فرايندهاي اقتباس و تصرف را نـوعي   در آفرينش متون هنري ترديد مي +»بداعت«
 9»آميختگـي  مـتن «انگارد كه بايـد در چـارچوب نظريـة     مي 8»)بازنگاري«(يا » بازآفريني«

اند كه آثـار   هايي ها، و سنت رمزگانها،  تبيين شود. به اين ترتيب، آثار هنري حاصل نظام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اي است از:  . اين مقاله ترجمه1
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3. adaptation 
4. appropriation 
5. Jacques Derrida

  
6.

 
Edward Said

 
7. originality 
8. rewriting 
9. intertextuality 
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هـا،   اند. علاوه بر ايـن، گـاه آثـار هنـري محصـول آميخـتن ايـن نظـام         قبلي ايجاد كرده
هاي انـواع ديگـر هنرنـد، از جملـه      ها، و سنت ها، رمزگان ها در نظام ها، و سنت رمزگان

، ژانرها، نقاشي، عكاسي، سينما، و موسيقي. سندرز معتقد است كه اين درآميختگي متون
رولان بارت و ميشل فوكو تعبير » مرگ نويسندة«ويژه اگر بر اساس نظرية  ها، به و رسانه

شود. يكي ديگـر   ها (در معناي مثبت آن) مي شود، موجب چندگانگي و چندمعنايي متن
ها،  شده، نسبت به اقتباس از تبعات اين تلقي از اقتباس و تصرف آن است كه آثار اقتباس

شوند و اصـلاً هـيچ مـتن اصـلي يـا بـديعي        محسوب نمي» والاتر«يا » اصلي«ديگر آثار 
، 2، رولان بارت1گيري، البته، متأثر از آراي يوليا كريستوا وجود نداشته و ندارد. اين نتيجه

آميختگي است. سندرز اقتبـاس و تصـرف را دو مفهـوم     دربارة نظرية متن 3نتو ژرار ژُ
فرايندهاي مختلف ديگر را، كه در متن زير به بعضـي   گيرد و اوليه و اساسي در نظر مي

دادن تصرف  دهد. در بسياري موارد، تميز ها اشاره شده است، ذيل اين دو قرار مي از آن
نظـر سـندرز،    ها نيست؛ اما، بـه  از اقتباس بسيار دشوار است، چراكه مرز روشني ميان آن

تباس، آميختگي مـتن بـا متـون    ها اين باشد كه، در تصرف، بر خلاف اق شايد تفاوت آن
هـاي   ترتيـب مفهـوم   ديگر چندان آشكار نيست. سندرز، در دو فصل اول كتاب خود، به

هاي اين  هاي بعدي، به واكاوي انگيزه دهد؛ سپس، در فصل اقتباس و تصرف را شرح مي
هـا و، همچنـين، اَشـكال گونـاگون اقتبـاس و تصـرف و تحليـل         دو فرايند و نتـايج آن 

شـده در ايـن كتـاب بـدين      هاي مطرح پردازد. بعضي از موضوع ها مي بارز آن هاي نمونه
هاي شكسپير (كه از نظـر بسـامد بسـيار     نامه گرفته از نمايش هاي صورت قرارند: تصرف

هـا در   هاي اساطيري يا دگرديسـي اسـطوره   اند)، اقتباس و تصرف داستان گير بوده چشم
هاي پريان و  هاي گوناگون از قصه لف، روايتها و ژانرهاي مخت طول تاريخ و در رسانه

فرهنگ عامه، تغيير ديدگاه روايت حين فرايند تصرف و تبعات ايدئولوژيك و تفسـيري  
كـه   هاي تاريخي بديل. متن زير، چنان هاي تاريخي يا نوشتن روايت آن، و تصرف فكت

آن تمركز گفته شد، ترجمة فصل نخست كتاب سندرز است و بر مفهوم اقتباس و انواع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

 
Julia Kristera

 
2. Roland Barthes 
3. Gérard Genette 



 اقتباس چيست؟   ă/û 108تطبيقيادبيات  مقاله
 

 
 

كند. اميد است كه با ترجمة آن زمينه براي برگـردان كـل كتـاب و، همچنـين، طـرح       مي
  تر در اين زمينه فراهم شود. تر، و مفصل تر، دقيق هاي فني بحث

*     *     *  
  شوند.هاي ديگر تبديل ميها به مادههمة ماده

  1كيت اتكينسن
  

 ،از بسـياري جهـات   ،/ اقتبـاس آزاد] خودسازي  فرايندهاي اقتباس و تصرف [= ازآنِ
آميزي با نام يوليا كريستوا گـره خـورده    اند. مفهوم متن2آميزي جزئي از عمل فراگير متن

» وگـو، رمـان   واژه، گفـت «) و ûăĂú» (مـتن فروبسـته  «است كه در جسـتارهايي چـون   
)ûăĂĀهـا در   نهاي ادبي، هنري، و موسيقايي استدلال كرد كه همة مت ) با استناد به نمونه

هاي ديگر را القا و بازسـازي   فرهنگيِ غني و همواره در حال تحولْ متن 3نوعي هزارتكة
روايـي و سـاختمانيِ    &تكة ها، و چهل ها معتقدند كه تمايل به آميختن متن كنند. خيلي مي

  ).)حاصل از اين تمايل، يكي از اصول پسامدرنيسم است (آلن
آميـزي نمـود    گوناگون را، كه در تمايل به متن هاي متنيِها و سنتآميختن متندرهم

از  +اند. شرح هـومي بابـا   نيز ربط داده *»پيوندخوردگي«يابد، به مفهوم پسااستعماريِ  مي
جـا، و ترجمـه    به نام سنت تكرار، جابه«ها  دهد كه چيزها و ايدهپيوندخوردگي نشان مي

هاي جديـد   است موجب گفته جايي ممكن ) و نيز اينكه اين فرايند جابهüúā» (شوندمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kate Atkinson 
2. intertextuality ساختي كه نخسـتين   ام، معادل گويا و خوش ساخته» آميختگي متن«قياس  را به» آميزي متن«؛ واژة
نويسي (بـا   هنر داستانكار برده است: ديويد لاج،  به intertextualityار رضا رضايي در ترجمة كتاب زير در برابر ب

. در مـتن حاضـر، مـراد    ûýĂĂ. ترجمة رضا رضـايي، تهـران: نشـر نـي،     هاي كلاسيك و مدرن) هايي از متن نمونه
هاي گوناگون در روند آفرينش آثار هنري بوده است. از  بيشتر عملِ آميختنِ اراديِ متن intertextualityنويسنده از 

جـاي   ام (شايد بهتر بود نويسنده در اين مورد به هبرگرداند» آميزي متن«همين رو، من نيز در ترجمة خود آن را به 
intertextuality هاي  اصطلاحintertextualization  ياintertextualism و كـار ببـرد). كـاربرد اصـطلاح گنـگ       را به

 معنا خواهد بود؛ بنابراين، هرچند اين معادل تا  در اين موارد بدون شك بي») متنيت ميان«(يا » بينامتنيت«بدساخت
 ام. ــ م. حدودي در زبان فارسي رايج شده است، در اين ترجمه آگاهانه از كاربرد آن خودداري كرده

3. mosaic 
4. bricolage 
5. Allen 
6. hybridity 
7. Homi Bhabha 
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و خلاقيت شود. با اين حال، از ديد بابا، فقط آن نوع پيوندخوردگي بـه نـوآوري منجـر    
هـاي   كردن فرهنـگ  پارچه ها يا يك شود كه تفاوت ذاتي را ارج بنهد، و تلفيق فرهنگ مي

كـه  انـد   زدن بر آن هاي علمي از مفهوم پيوند ). تلقيüúĂانجامد ( چندگانه به خفقان مي
هاي فرهنگي از اساس دگرگون شوند. در  شود مصنوع فرايند تعاملِ دو فرهنگ سبب مي

هـا   شود، زيرا اگر مفهوم علميِ عاملساز ميهاي پسااستعماري، اين وضع مسئله فرهنگ
ها هم صادق است، پس سنت استعمارگر يـا  هاي غالب و مغلوب در مورد فرهنگ يا ژن

اي غالـب  ت] بر سنت بـومي در هـر صـورت پيونـدخورده    گستر [= امپرياليس امپراتوري
، كه در زمينـة الگوهـاي   1شود. اين ايدة غالب و مغلوب را نخستين بار گرگور مندل مي

)؛ اما، در حـوزة ادبيـات، ايـدة    2كرد، در سدة نوزدهم پيش نهاد (تاجوراثت آزمايش مي
ر رفتـه كـه جـزء    كـا غالب و مغلوب براي توضيح بحث مربوط به سلطه و سركوب بـه 

  هاست.ضرور هرگونه بررسيِ مناسبات بين متن
هاي  فقط با زبان ويژة علم، بلكه با جنبش به اين ترتيب، بررسي اقتباس و تصرف، نه

تـرِ   كنـد (نمونـة قـديمي   فرهنگي و نقادانة پسامدرنيست و پسااستعماري نيز تلاقي مـي 
نوشـتة تـي. اس.   » فرد عداد منحصربهسنت و است«كاربرد زبان علم در نقد ادبيات جستارِ 

كنـد   است، كه در آن وي از واكنش شيميايي ميراث ادبي و هنرمند صـحبت مـي   3اليوت
). در واقـع، تـلاش بـراي نگـارش تـاريخ      þûكاملاً تازه اسـت ( » تركيبي«كه محصولش 

شـود.   اقتباس در بسياري جاها ناچار به نگارش تـاريخ نظريـة نقـد ادبيـات تبـديل مـي      
كننـد، در   هاي نظريِ مؤثري كه خـود عرضـه مـي   &متنها، افزون بر آميختهپژوهيساقتبا

گيرنـد:   كـار مـي  هـاي رايـج را بـه   اي گسترده از اصطلاحاشاره به عمل اقتباس مجموعه
  ، !"، تقليــد-، تغييرشــكل,، دنبالــه+[= وارياســيون]، تفســير *[= نســخه]، گونــه )روايــت

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gregor Mendel 
2. Tudge 
3. T. S. Eliot 
4. intertext 
5. version 
6. variation 
7. interpretation 
8. continuation 
9. transformation 
10. imitation 
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، ,، بازنويسي+، بازنگري*گذاري دوباره ، ارزش)، انتقال&، هزل$، بدل#، نقيضه"برداري گرده
هـا   ها و تصـرف  دهد، اقتباس ها نشان مي گونه كه فهرست اين اصطلاح . همان-و بازتاب

هاي كاملاً متفاوت و حتي متضادي داشته باشند؛ در نتيجـه،  ها و نيتممكن است هدف
چـه ژرار  كنند، مطابق با آن روي مي پي 10»ساختارباوريِ باز«پژوهان غالباً از نوعي اقتباس

هاي آنان در پي )؛ يعني، خوانشixپيش نهاده است ( 11هاي بازنوشته لوحژنُت در كتاب 
هاي ديگر را ثابت كنند، بلكه هدفشـان  هاي متن به بديلشدن دريچهاين نيستند كه بسته
براي ايـن منظـور،   هاي هنريِ ديگر است. ها و فرآوردهوقفة متن با متنستودن تعامل بي

هاي گوناگونِ  همه در مقطع )"سازي ، و گسترده&"سازيها، فشرده$"درآمدها، پيش#"دنباله
  اقتباس نقش دارند.

كردن اثـري از ژانـري معـين بـه     اقتباس ممكن است عملي انتقالي باشد، يعني منتقل
آن كـار   رود. از لحاظي، نظيرشمار مي، كه اين كار خود نوعي بازنگري به*"ژانري ديگر

كنند. با وجود اين، اقتبـاس ممكـن    ها را ويرايش و پيرايش ميويراستاران است كه متن
، ,"، گسـترش +"سازي هم باشد، كـه شـامل كارهـايي ماننـد افـزايش     است روند گسترده

و ديگران دربارة  "#شود (براي نمونه، بسنجيد با بحث دپمنمي !#، و درافزودن-"انباشت
دهد. اين كار معمـولاً بـا   دست ميالباً تفسيري از متن مبدأ بهاقتباس غ»). ##نقد تكويني«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. pastiche 
2. parody 
3. forgery 
4. travesty 
5. transposition 
6. revaluation 
7. revision 
8. rewriting 
9. echo 
10. open structuralism 
11. Palimpsests 
12. sequel 
13. prequel 
14. compression 
15. amplification 

 استفاده كند. ــ م. (form)» فرم«از اصطلاح  (genre)» ژانر«جاي  جا به . شايد بهتر بود نويسنده اين16
17. addition 
18. expansion 
19. accretion 
20. interpolation 
21. Deppman 
22. genetic criticism 
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كـردن   هـاي فرضـي، يـا پررنـگ    ، افـزودن انگيـزه  "»اصـلي «بازنگري در ديدگاه روايت 
گيرد. افـزون بـر ايـن، اقتبـاس      رانده صورت مي حاشيه يا به شده هاي سركوب شخصيت

هـا  سـازي مـتن  يا مناسب سازيتر براي سادهممكن است منحصر شود به تلاشي ابتدايي
. $و روزامدسـازي  #سازيبراي مخاطبان و خوانندگان جديد از طريق فرايندهاي نزديك

تـوان انگيـزة هنـريِ بسـياري از     كردنِ مـتن را مـي  كردن يا مناسب اين تلاش براي ساده
 اصـطلاح  هاي به نامه ها يا نمايشگرفته از رمانهاي تلويزيوني يا سينماييِ صورتاقتباس

گـران بـوده و از ايـن    دانست. شكسـپير از ايـن نظـر كـانونِ توجـه اقتبـاس      » كلاسيك«
  ها نفع زيادي هم برده است.و روزامدسازي» ها سازي نزديك«

ها رايج  هاي مناسب براي اشاره به متني خاص ــ وقتي اين اصطلاحكاربرد اصطلاح
مـاليِ مـتن و تـأثير    اي بـراي فهـم معناهـاي احت    هـاي ويـژه  شوند ــ ممكن است سرنخ

طـور   اش در اختيار ما بگذارد، خواه اين تأثير ارادي باشد خواه غيرارادي. همانفرهنگي
مكش اجتمـاعي   مستقل از نيروهاي كش«كند، عمل تصرف تأكيد مي 4كه روبرت وايمان

 5جـا  ). غرض ما اينþýý» (هاي مبتني بر آگاهي تاريخي نيستو قدرت سياسي يا كنش
هـاي   هاي شخصـي و تـاريخيِ نهـان در پـسِ كـنش     ها و ايدئولوژيانگيزه اين است كه

گوناگون اقتباس و تصرف را با دقت واكاوي كنيم. بنابراين، بهتر است كـار خـود را بـا    
هـا و   هـاي كلـيِ اقتبـاس و تصـرف، بررسـي حالـت      كردنِ منظورمان از اصطلاحروشن
  ي گوناگون آغاز كنيم.هاهاي مختلف اقتباس، و نمودهاي آن در حوزه شيوه
، عمل نوشـتن مـتن بـا    *»فرامتنيت«گر خود دربارة  نت، در پژوهش پرمايه و روشنژُ

تعريـف   +»ترَاژانـري «هاي ديگر را ــ در هر ژانري كه باشد ــ نوعي عمل  توجه به متن
اي از  نت بررسي كرده است، معمولاً طيف گستردهاي كه ژُ هاي فرامتني در كنش ,كند. مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. original 

2 .proximation.متن و خواننده. ــ م (   ؛ از بين بردن فاصلة زماني (يا گاه مكاني و فرهنگيِ
3.

 
updating

 
4. Robert Weimann 

  م. –. منظور نويسنده كليت كتابش است، نه فصل حاضر. 5
6. hypertextuality 
7. transgeneric 

  شرح زير است:هاي اصلي ژونت در اين زمينه عجالتاً به دان اصطلاحنهاد من براي برگر. پيش8
transtextuality → ترامتنيت intertextuality → ِآميزي)آميختگي / متنمتونيت (متن بين  
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اند. با اين حال، در بيشتر مـوارد، اقتبـاس دلالـت دارد بـه      هاي اصلي و فرعي دخيلژانر
نامـه بـه نمـايش / فـيلم     فرايند معينِ گذار از ژانري به ژانر ديگر: رمان به فيلم؛ نمـايش 

  "موزيكال؛ داستان يا روايت منثور به نمايش؛ يا، عكس آن، نمايش به داستان منثور.
كنـيم، منظورمـان تفسـيركردنِ دوبـارة     اقتباس صـحبت مـي   در اين جستار، هرگاه از

هاي ژانريِ تازه يا شايد هم تغييردادن زمينة فرهنگي و/يـا  شده در بافتهاي شناخته متن
يا مبدأ است، كه حالت دوم ممكن است مستلزم تغيير ژانر باشـد يـا   » اصلي«زمانيِ متن 

حـدهاي درسـيِ مربـوط بـه بررسـي      هاي آموزش عالي [در بريتانيـا]، وا نباشد. در دوره
اند و دانشجوياني كـه بـه چنـين كارهـايي      تبديل ادبيات به فيلم اكنون خيلي رواج يافته

كننـد، يعنـي   پردازند غيرمستقيم، اگر نه مستقيم، دارند مسئلة اقتباس را واكـاوي مـي   مي
هـاي  قبيـل پـژوهش    انديشند كه اقتباس يا تصرف چيست. هدف ايـن  نقادانه به اين مي

نيسـت. اصـلاً، بـر چـه     » بـد «يا » خوب«هاي انديشمندانه يا دانشورانه تشخيص اقتباس
هـا و  توان چنـين قضـاوتي كـرد؟ وفـاداري بـه مـتن اصـلي؟ بيشـترِ اقتبـاس          اساس مي
آيند. از اين  نماندن به متن اصلي است كه پديد مي هاي خلاقانه درست با وفادار تصرف

آيد كه نسخة اصليِ  ميان مي هاي شكسپير به نامه ند نمايشهايي مان گذشته، وقتي پاي متن
ها در دست نيست، قطعاً بايد در امكان هرگونه سنجش واقعيِ وفـاداريِ   مشخصي از آن

گذارانة  هاي ارزش قضاوت بهپژوهي كاري  اقتباس به متن اصلي ترديد كرد. پس، اقتباس
يوه، و ايدئولوژيِ نهان در پـس اقتبـاس   [خوب / بد] ندارد، بلكه به تحليل فرايند، شدوقطبي 

  پردازد. مي
هـاي مشـهور   الگوي مفيدي براي بررسي تفسـيرهاي سـينماييِ رمـان    2برا كارتملد

  ، و&) تفسـير ü، $) انتقـال 1گيـرد:  كند كه سه دستة كليِ اقتبـاس را در بـر مـي   معرفي مي

                                                                                                                                            
architextuality → سرمتنيت metatextuality → رمتنيتبز paratextuality → پيرامتنيت 
hypertextuality → فرامتنيت hypotextuality → فرومتنيت 

جـاي   بـه معنـايي واحـد و بـه     را (medium)» رسـانه «، و »فـرم «، »ژانر«هاي  اصطلاحبينيم، نويسنده  . چنانكه مي1
  هاي تخصصي و دامنة شمولشان مشخص شوند. ــ م. برد. بهتر بود مرز اين اصطلاح كار مي ديگر بهيك

2. Deborah Cartmell 
3. transposition 
4. commentary 
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ý(كارتمل و ويلهان ") نظير# üþ هـا   ي سـينماييِ رمـان  هـا ). از قرار معلوم، تمام روايـت
گيرند و با استفاده از اند، از اين جهت كه متن را از ژانري معين (رمان) مي»انتقال«نوعي 
كننـد.   هاي هنريِ ژانري كاملاً متفاوت (فيلم) آن را به مخاطباني جديد منتقـل مـي  قاعده

ح هـا و ژانرهـاي ديگـر شـامل سـطو     گرفته از رمـان هاي صورتاما، بسياري از اقتباس
فقط از نظـر ژانـر بلكـه از لحـاظ     هاي مبدأ را نهشوند، زيرا متنديگري از انتقال هم مي

رومئو + ژوليت ويليام دهند. فيلم هاي فرهنگي، جغرافيايي، و زماني نيز تغيير ميويژگي
نمونة خوبي از اين حالـت اسـت. در ايـن فـيلم،      ،&ساختة باز لورمن ،)ûăăĀ( $شكسپير

ادن صحنة تراژدي شكسپير از ورونا به امريكـاي شـماليِ معاصـر آن را    لورمن با تغييرد
هاي شهرنشينِ متن شكسـپير را  وهواي خصومت دارودسته روزامد كرده است. وي حال

طـور   برانگيز است. همان روزي به آن بخشيده كه تأمل حفظ كرده اما طنين معاصر و باب
پير حضـور دارنـد در محـيط فـيلم     جاي متن شكسدانيم، شمشيرهايي كه در جاي كه مي

انـد بـه سـلاح    نماست، جاي خـود را داده كه بسيار واقع )لورمن، شهر خياليِ ورونا بيچ
نت ها حك شده. ژُتيرهايي كه نام صاحبانشان نيز بر آنمحبوب عصر مدرن، يعني هفت
هـاي  )، كـه در اقتبـاس  ýúþنامـد (  مـي » سـازي نزديـك «در نظرية خود چنين اقدامي را 

  خورد.چشم ميهاي كلاسيك فراوان بهينماييِ رمانس
هـا   سـازي  تر گفتم، آثار شكسپير منبعي غني براي ايـن نـوع نزديـك    گونه كه پيش همان

ت برانـا  ûăăăاند. براي مثال، در سال  بوده   ] ûÿăā[ +رنـج بيهـودة عشـق   نامـة  نمـايش  *، كنـ
  زسـازي كـرد و رقابـت    با ûăýúسـبك هـاليوود دهـة    صـورت فيلمـي موزيكـال بـه     را به

ـ   وـ   سرايي در مـتن شكسـپير را در يـك بافـت آكسـفورد     سنجيِ درباري و غزل ميان نكته
شـوند.   دادهاي فيلم در شب جنگ جهاني دوم آغاز مـي  كيمبريجيِ ساختگي قرار داد. روي

مكشي در يك بافت تاريخيِ متأخر مواجه شوند تا با  شود مخاطبان با كش اين كار باعث مي
هاي مذهبي در فرانسة اواخر سـدة شـانزدهم. همچنـين، برانـا     امل متن شكسپير با جنگتع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. analogue 
2. Whelehan 
3. William Shakespeare’s Romeo + Juliet 
4. Baz Luhrmann 
5. Verona Beach 
6. Kenneth Branagh 
7. Love’s Labour’s Lost 
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را به موسـيقي   $، و كلُ پورتر#، آيرا گرشوين"انگيزِ جرج گرشوين هاي خاطرههشيارانه ترانه
متن فيلم خود افزوده است تا فيلم نظر آن دسته از مخاطباني را نيز جلب كنـد كـه در ايـن    

، كـه در پايـان هـزارة    &)، ساختة مايكل المريداüúúú( هملتاند. فيلم يمخاطرة فرهنگي سه
صورت شركتي مالي در منهتن بـازآفريني كـرده و   را به )دوم به نمايش درآمد، شهر السينور

زادة كلوديوس هم به مدير اجراييِ فاسد آن تبديل شـده اسـت. در چرخشـي جالـب، شـاه     
ستيزِ رشـتة هنـر، و    شده به دانشجوي حاكميتبدل  هملتجوان سركش در اين روايت از 

اي اسـت كـه در حكـم تكليـف      او نيـز صـحنة ويـدئوييِ مونتاژشـده    » نمايش در نمايشِ«
اش آمــاده كــرده. علــت ايــن روزامدســازيِ مــتن شكســپير كــاملاً واضــح اســت:   درســي

ب مخاط ـ *متن را از نظر زماني، جغرافيايي، و اجتماعي به چارچوب مرجـعِ » سازي نزديك«
دهنده كه زمان متن را تغيير  هاي انتقال طور نيست كه همة اقتباسند. البته، اينك تر مي نزديك

)، اثـر فرانكـو   ûăăú( هملـت دهند به عصر حاضر نزديك شوند ــ محض نمونه، فـيلم  مي
گمـان   اي گوتيك در قرون وسطي منتقل كرده ــ اما اين كار بي، ماجرا را به صحنه+دزفِيّرليّ

تـوان بحـث كـرد كـه     دزفِيّرلـّي، مـي   هملـت ترين شيوة انتقال مـتن اسـت. در مـورد    رايج
طور غيرمستقيم نوعي روزامدسازي بوده، زيرا اين كار دزفِيّرليّ  ساز بهاين فيلم ,بازيگرگزينيِ
ويـژه  هاي اكشن، بـه اي است براي آميختن متن شكسپير با دنياي قهرمانان فيلم عمل آگاهانه

 ، است.-اش هملت او، مل گيبسنكه نمايندهآن نوع خاصي 

با اينكه آثار شكسپير شاخصي فرهنگي از فرايند اقتباس ــ كه سير تاريخيِ منظمـي  
دهنـده نبـوده   هاي انتقـال گذارند، شكسپير يگانه كانون اقتباسنداشته ــ در اختيار ما مي

جايي مشـابهي در  هدر اقتباس سينمايي خود جاب !"، آلفونسو كوارنûăăĂاست. در سال 
صـورت داد.   ،اثر چارلز ديكنـز  ،]ûĂĀû[ #"آرزوهاي بزرگ ""محيط و زمينة رمان تربيتيِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. George Gershwin 
2. Ira Gershwin 
3. Cole Porter 
4. Michael Almereyda 
5. Elsinore 
6. frame of reference 
7. Franco Zeffirelli 
8. casting 
9. Mel Gibson 
10. Alfonso Cuarón 
11. Bildungsroman 
12. Great Expectations 
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بـه   ،"پيـپ  ،در اين اقتباس، محيط داستان به نيويـورك معاصـر و شخصـيت اصـليِ آن    
ساني نيـز   هاي هم) تغيير يافته است. انتقال#هنرمندي پرتلاش ولي ناكام (با بازي فين بل

گرفته از آثار نويسندگاني چون هنريك ايبسـن، جـين آسـتين، و    هاي صورتسدر اقتبا
  اند. آنتون چخوف رخ داده

سـوي عملـي   سازيِ صرف بهبايد توجه كرد كه در مواردي فرايند اقتباس از نزديك
بندي كارتمـل اسـت:   كند. اين همان دستة دوم در دستهبا بار فرهنگيِ بيشتر حركت مي

هـاي  دادن عناصـر مـتن جنبـه   هايي كه معمولاً با تغيير يا افـزايش تباس، يعني اق»تفسير«
كننـد. بـراي مثـال، آن    سياسيِ متن مبدأ يا محيط جديد داستان (يا هر دو) را تفسير مـي 

] شكسـپير كـه شخصـيتûĀûû    [ 3توفـانِ نامـة  هـاي سـينماييِ نمـايش   دسته از روايـت 
نامـه را  ا اين كار غيابش در متن نمايشدهند بالجزايري را آشكارا نمايش مي &سيكركسِ
هاي كلاميِ منفـيِ  كنند. در متن شكسپير، شخصيت سيكركس فقط با توصيفتفسير مي

و  ،5اثـر دريـك جـارمن    ،)ûăāă(توفـان  هـاي  شود. فـيلم پراسپرو است كه پرداخته مي
را  هردو سـيكركس  ،+اثر پيتر گرينوي ،)ûăăû( *هاي پراسپروكتابوبرگ حماسة پرشاخ

 ،]ûĂûþ[ ,منسـفيلد پـارك  هاي سينماييِ رمان اند. يكي از روايتتصوير كشيده آشكارا به
دادهاي  دهد كه رويعلناً نشان مي ،)üúúú، -اثر جين آستين (به كارگرداني پاتريشا رزمِا

زارهاي  داري در كشتها به بردهداستان در زمان استعمارگري بريتانيا و اشتغال بريتانيايي
هايي را برملا كرد كه رمـان جـين   افتند. رزما در اقتباس خود حقيقتاتفاق مي !"يگوئاآنت

ئي كه در روايت اصلي ها پرده افكنده بود. در تمام اين موارد، غياب يا خلاآستين بر آن
اي بود كه ناقـدان  دهنده متوجه آن شده است نكتهوجود داشته و اقتباس سينماييِ انتقال

  آن اشاره كرده بودند.پسااستعماري به 
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1. Pip 
2. Finn Bell 
3. The Tempest 
4. Sycorax 
5. Derek Jarman 
6. Prospero’s Books 
7. Peter Greenaway 
8. Mansfield Park 
9. Patricia Rozema 
10. Antigua 
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ها تأثير كامـلِ اقتبـاس سـينمايي مسـتلزم     توان استدلال كرد كه در همة اين نمونه مي
كـردنِ ايـن   آگاهي مخاطب از ارتباط آشكار متن اقتباس با متني مبدأ است. براي روشن

 گران بههاي رسمي همان نام متن مبدأ است. تمايل اقتباسارتباط، نام بسياري از اقتباس
هـاي   گيرد كـه واكـنش  آشكاركردن ارتباط اقتباس با متن مبدأ از اين نكته سرچشمه مي
هـاي دو  هـا و تفـاوت  مخاطبان به اقتباس منوط به آن است كه مخاطبان بتوانند شباهت

اي تشخيص ها را فقط خواننده يا بينندهها و تفاوتمتن را تشخيص بدهند. اين شباهت
ها آگاه باشد، و اين خود نيازمند آن است كه اقتباس از متن ندهد كه از رابطة بين متمي

همين نكته را در مـورد محبوبيـت    1يا منبعي معروف صورت گرفته باشد. فيليپ كاكس
هاي چارلز ديكنز در سدة نوزدهم بيـان كـرده اسـت.    هاي نمايشيِ رماناندازة اقتباس بي

كـاربرد  «كردند: اجرا مي 2شكل تابلوههاي مشهور رمان را بها هشيارانه بخشاين اقتباس
دانسـتند مخاطبانشـان بـا نحـوة     گران مـي تابلوهاي نمايشي حاكي از اين بود كه اقتباس

ها آشنايند؛ بينندگان فقط بـا تشـخيص فـوريِ شـباهت ايـن      خود رمان $دارِانتشار دنباله
). þý-þþ(كاكس » بردندهاي مورد نظر رمان بود كه از نمايش لذت ميتقليدها با صحنه

سـازيِ   سازي يـا بازفعـال  ها در فعال ها يا تصرفگمان، از اين طريق است كه اقتباس بي
كننـد، حتـي زمـاني كـه      ها يا نويسندگاني معـين ايفـاي نقـش مـي    متن &جايگاه كانونيِ

  ترند، بخواهند در خود اين جايگاه ترديد كنند.ها، كه سياسي تصرف
كند. آگـاهي از  ، قضيه تا حدودي فرق مي»نظير«تمل، در سومين و واپسين دستة كار

آميختگي متن اقتباس با متني مبدأ ممكن است فهم مـا از محصـول فرهنگـيِ جديـد را     
بردن از خود متن اقتباس لازم نيست كـه حتمـاً از    تر كند، اما براي لذتتر و عميقدقيق

انـد امـا، بـا ايـن     ري كه مستقلاين آميختگي باخبر باشيم. اينك، چند نمونة متأخر از آثا
 ،)ûăăÿ( )كـودن بخشـد: فـيلم   ها ژرفاي بيشتري ميبودنشان به آن حال، آگاهي از نظير

است كه  ،نوشتة جين آستين ،]ûĂûÿ[ +اماگونة ديگري از رمان  ،*ساختة ايمي هكرلينگ
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1. Philip Cox 
2. tableau 
3. serial installment 
4. canonical 
5. Clueless 
6. Amy Heckerling 
7. Emma 
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اما  جاي شخصيتنگري اهل كاليفرنياي جنوبي بهدر آن، دختر نوجوانِ متمول و سطحي
دربـارة جنـگ    ،#ساختة فرانسيس فورد كاپولا ،)ûăāă( "اينك آخرالزماننشيند؛ فيلم  مي

را، كــه يــك بررســي  ،&اثــر جــوزف كــانراد ،]ûĂăă[ $دل تــاريكيويتنــام رمــان تلــخ 
دهد؛ فـيلم   نوزدهمي از اقدامات استعمارگرانه در كنگوست، در بافتي جديد قرار مي قرن

شـهردار  طـرزي ظريـف رمـان     به ،6ساختة مايكل وينترباتم ،)üúúú( 5معدن واگذارشده
اي از ژانـر هـاليوودي    را در قالـب گونـه   ،,نوشتة تامـاس هـاردي   ،]ûĂĂĀ[ +كاستربريج

كند و كنش داستان را به امريكاي عصر هجوم به مناطق طلاخيز (دهة  وسترن مجسم مي
ûĂĀúرا بـه   -اقتباس و جـذب  ايِ برد. مثال ديگري كه در واقع يك فرايند دومرحله ) مي

دربـارة   ،""اثـر ويليـام رايلـي    ،)ûăăú( !"مـردان محتـرم  كشد فيلم امريكـايي   تصوير مي
)، ûăÿÿ( #"جـو مكبـث  مافياست كه اواخر قرن بيستم ساخته شد. ايـن فـيلم هـم فـيلم     

كنـد و هـم    اي بريتانيا، را بازآفريني مي كاران حرفه دربارة باندهاي تبه $"ساختة كن هيوز
خـود بـر اسـاس آن     جـو مكبـث  را، كه فيلم  ،اثر شكسپير ،]ûĀúĀ[ &"مكبثامة ن نمايش

  ساخته شده است. [...]
ترين نمـود اقتبـاس اسـت، امـا      ترين و واضح نامه و رمان به فيلم رايج تبديل نمايش

هـاي   هـا و رمـان   نامه هاي سينماييِ نمايش پژوهي به بررسي روايت كردن اقتباس محدود
هـاي آگاهانـه    كننده خواهد بود. ژانر ديگري كه زياد مورد اقتباس اهگمان گمر كانوني بي
گيرد نمايش و فيلم موزيكال است. جالب توجه است كه شكسپير در اين مورد  قرار مي

و ريچـارد   *"[اثر جـورج ابَـوت   )"پسران سيراكوزي. علاوه بر گشا دارد حضوري راهنيز 
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1. Apocalypse Now 
2. Francis Ford Coppola 
3. Heart of Darkness 
4. Joseph Conrad 
5. The Claim 
6. Michael Winterbottom 
7. The Mayor of Casterbridge 
8. Thomas Hardy 
9. absorption 
10. Men of Respect 
11. William Reilly 
12. Joe Macbeth 
13. Ken Hughes 
14. Macbeth 
15. The Boys from Syracuse 
16. George Abbott 
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صـورت نمـايش    ] شكسپير را بهûÿăþ[ #كمدي اشتباهاتنامة  ] كه نمايشûăýĂ، 1راجرز
ساختة جـروم   ،]ûăĀû[ $سايد ماجراي وستتوان از فيلم موزيكال  موزيكال درآورد، مي

 رومئو و ژوليتنامة  نام برد كه نمايش *با موسيقي لنارد برنستاين ،)و رابرت وايز &رابينز
]ûÿăÿهاي بازي  و زمينها  هاي خيابان ] اثر شكسپير را در قالب قصة خشونت دارودسته

نوبة خود بر اقتبـاس سـينمايي    كند. اين فيلم موزيكال به مجسم مي ûăÿúنيويورك دهة 
نامة عاشـقانة تراژيـك شكسـپير تـأثير گذاشـت.       باز لورمان از همين نمايش ûăăĀسال 

]، ûăþĂ، 8[اثـر سـاموئل اسـپيواك و بـِلا اسـپيواك      7مرا ببـوس، كيـت  نمايش موزيكال 
] ûÿăü[ 9كـردن زن سـركش   رامنامة  هاي كُل پورتر نمايش دانيم، با ترانه يطور كه م همان

كند. واضح است كه مشاركت پورتر در اين اقتباس  اي ديگر بازگو مي گونه شكسپير را به
شكسپير  رنج بيهودة عشقنامة  كنت برانا از نمايش» روزامدسازيِ«قديمي از شكسپير بر 

  شت.تأثير بسزايي گذا ûăăăدر سال 
هاي موزيكال غالباً ريشه در آثـار كـانوني ادبيـات دارنـد، از رمـان       ها و فيلم نمايش
هـاي   كتـاب سـاريق پيـر دربـارة گربـه     ] ويكتور هوگو گرفته تا ûĂĀü[ بينوايانحماسي 

هاي موزيكالي كـه بـه جايگـاهي كـانوني      ] تي. اس. اليوت. يكي از فيلمûăýă[ !"كاري
] است. اين فيلم روايتي اسـت  ûăĀþ، #"ة جورج كوكور[ساخت ""بانوي زيباي منرسيده 

، كه نام آن اشـاره دارد بـه   &"نوشتة جورج برنارد شا ،]ûăûý[ $"پوگماليوننامة  از نمايش
هاي متنـوع   نامه تأثير گذاشته است، يعني داستان اثري در تاريخ ادبيات كه بر اين نمايش

ها  ، كه در يكي از آن*"اثر اويد [سدة هشتم م] )"]هاي دگرديسي افسانه[= ها  كتاب مسخ
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1. Richard Rodgers 
2. The Comedy of Errors 
3. West Side Story 
4. Jerome Robbins 
5. Robert Wise 
6. Leonard Bernstein 
7. Kiss Me Kate 
8  . Bella and Samuel Spewack 
9. The Taming of the Shrew 
10. Old Possum’s Book of Practical Cats 
11. My Fair Lady 
12. George Cukor 
13. Pygmalion 
14. George Bernard Shaw 
15. Metamorphoses 
16. Ovid 
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شـود. [...]   سازد و خود عاشق آن مجسمه مـي  اي مي شخصيتي به نام پوگماليون مجسمه
هـا   دهند، چراكه ايـن مـتن   دست مي ها تعريف پوياتري از اقتباس و تصرف به اين نمونه

ي اقتبـاس  هايي ديگرنـد، و ايـن يعن ـ   اند كه خود غالباً بازآفريني متن هايي بازآفريني متن
  وقفه است. فرايندي مداوم و بي
در »] اقتبـاس [« ”adaptation“هايي كـه اصـطلاح    ربط نيست كه رشته چندان هم بي

هـاي   انـد. بـه دنبـال نظريـه    #شناسـي  شناسـي و بـوم   زيسـت  "رود كار مـي  ها فراوان به آن
اره برانگيز فرگشت [= تكامل] چارلز داروين در سدة نوزدهم، جامعة علمي همو جنجال

هـاي معـروف    مجذوب روندهاي پيچيدة انطباق محيطي و ژنتيكي بوده است، از سـهره 
گـونيِ نـوع نـوك و منقارشـان      در مشاهدات داروين گرفته، كه گونه 3جزاير گالاپاگوس

اي بود كه در رقابت با يكـديگر خـود را بـا مصـرف آن      حاكي از گوناگونيِ مواد غذايي
يا  4دار در شهرهاي صنعتي بريتانيا، كه مشكينگي ي خالها پره منطبق كرده بودند، تا شب

رود به اين دليل به اين صـورت رشـد    اند كه گمان مي تر از انواع سنتي بوده اي تيره گونه
انـد.   با سطوح مناطقي از شهر بياميزند كه در اثر صنايع سنگين سياه شـده تا كرده باشند 
ندارد، بلكه بسيار هـم فعـال اسـت و فـرق      يثماهيتي خنتنها   ها، اقتباس نه در اين نمونه

هـا   برداري، و تكرار كه گاه ناقدان ادبيات و سينما آن هاي تقليد، كپي فارقي دارد با كنش
 دهنــد. اقتبــاس و تصــرف اي ثــانوي قــرار مــي در مرتبــه» نســخة اصــل«را نســبت بــه 

وگـو بـا    گفـت هـا هـم در    كنند، طوري كه اقتبـاس  هاي خود را نيز عرضه مي متن آميخته
وگو با منبـع خـود. شـايد بهتـر باشـد بـه        كنند و هم در گفت هاي ديگر عمل مي اقتباس

هاي دلالتـي   آميزي يا حوزه هاي متن و شبكه )اقتباس از ديدگاه فرايندهاي پيچيدة تصفيه
  طرفة تأثير از منبع تا اقتباس. انديشانة سير يك نظر كنيم تا از ديدگاه ساده

هاي اقتباس، مهم اين است كه اصل لذت را مـد   ها و تعريف بندي در تمام اين دسته
بينانه از تأثير فـيلم بـر تجربـة مـا از      ، در شرحي بسيار باريك*نظر قرار دهيم. جان اليس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويـژه در متـون    در حوزة هنر، به» تباساق«، علاوه بر معناي تخصصي ”adaptation“. در زبان انگليسي، اصطلاح 1

  م. –نيز هست. » شدن سازگار«و » انطباق«علمي، به معناي 
2. ecology 
3. Galapagos 
4. melanism 
5. filtration 
6. John Ellis 
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شود لذت ما از آثار ادبي در پيوند  كند كه اقتباس باعث مي آثار ادبي كانوني، استدلال مي
كـردن آن   اي ديگر [= منطبق اقتباس يك اثر در رسانه«د: دار شو با خاطره طولاني يا ادامه

كردن لذت مـا از اثـر اصـلي و تكـرار      شود براي طولاني اي مي اي ديگر] وسيله با رسانه
هـاي   گمان، به همان اندازه دربارة رواج اخير اقتباس ). ايدة اليس، بيþ-ÿ» (ايجاد خاطره

 "ايِ هـاي دوره  ل بـارز آن ژانـر درام  كند، كـه مثـا   تلويزيوني از متون كلاسيك صدق مي
شمال و ]، ûĂûýجين آستين [ غرور و تعصبهاي  سي در بريتانياست، نظير اقتباس بي بي

]. البتـه، ايـن   ûĂāĀي جورج اليـوت [ &دانيل دروندا]، و ûĂÿÿ[ $اليزابت گسَكل #جنوب
استاني معاصـر  نوزدهمي فراتر رفته و به حوزة ادبيات د هاي قرن ها از حيطة رمان اقتباس

باشـگاه  قسـمتي اخيـر رمـان     توان به اقتبـاس سـه   اند، كه از آن جمله مي نيز كشيده شده
هـاي قبلـي بازسـازي     اشاره كـرد، كـه بـه انـدازة نمونـه      *] اثر جاناتان كوüúúû[ )اراذل

  ، است.ûăāúآميز دوره يا عصري خاص از تاريخ، در اين مورد دهة  ستايش
كـردن لـذت خـوانش اوليـة رمـان يـا لـذت         س، با طولانيليس بر آن است كه اقتباا

برد؛ اين  شده سود مي از خاطرة بيننده از رمان اقتباس«برخورد اولية بيننده با متن اصلي، 
طور كه بيشـتر در مـورد    خاطره ممكن است حاصل خواندن خود رمان بوده باشد يا، آن

). ý» (رايـج از آن رمـان باشـد   اي عمـومي و   افتد، خاطره آثار كلاسيك ادبيات اتفاق مي
كنـد و   ايـن خـاطره اسـتفاده مـي     از اقتباس«دهد:  گونه ادامه مي اليس سخن خود را اين

جاست كه من  ). اينý» (كند آن را محو كند كوشد با تصاويري كه خودش عرضه مي مي
اش را  كننـده  كنم، هرچند در جاهـاي ديگـر اسـتدلال قـانع     با اليس اختلاف نظر پيدا مي

كـردن خـاطرة     پذيرم. دليل من براي مخالفت با جملة اخير او اين است كـه اسـتفاده   يم
بيننده از متن اصلي هميشه غايت مطلوب اقتباس نيست، يعني اقتباس لزومـاً در پـي آن   
نيست كه متن منبع را استفاده يا محو كند. در واقع، [...] همان دوام و بقاي مـتن اصـلي   

جـوار، كـه بخـش مهمـي از كـاركرد فرهنگـي        هـاي هـم   شاست كه روند مداوم خـوان 
اند، و همچنـين تجربـة مـداوم لـذت خواننـده يـا بيننـده از ردگيـري مناسـبات           اقتباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. period drama 
2. North and South 
3. Elizabeth Gaskell 
4. Daniel Deronda 
5. The Rotters’ Club 
6. Jonathan Coe 
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سازد. خوانش يا تماشاي اقتباس شامل نـوعي حـس درونـيِ     ها را ممكن مي متن آميخته
هاي  تفاوت ها و سازي توان ما در يافتن شباهت شود كه تا حدي محصول فعال بازي مي

 گير داشتن و غافل  هاي القاشده است. همين حس دروني بازي و تعاملِ مرتبط توقع متن
  زعم من، در كنُه تجربة ما از اقتباس و تصرف جاي دارد. شدن است كه، به
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